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📜متن: در اساس و پایه‌ی اصلی قوانین اسلام موسیقی و به اضافه ابزار آلات آن از جانب فرامین الهی ممنوع است و هیچ فردی حق آن را ندارد که وسائل لهو و لعب را در جامعه گسترش دهد و باعث سقوط مردم به ادراک پایین و شهوانی گردد... در دین اسلام مثال‌های فراوانی در باب آزاد شدن بعضی از  ممنوعیت‌ها می‌باشد مانند؛ زمانی که جنس مذکری در حال سقوط و مرگ است و هیچ کسی از محارم او در کنارش وجود ندارد در این لحظه تمام افراد مونث اطرافش بر او حلال می‌گردند تا با لمس و دست زدن به شخص، او را از مهلکه‌ها و دام مرگ نجات دهند تا به سوی زندگی بازگردد... یا جنگیدن؛ استفاده از هر گونه اسلحه سرد و گرم در دین اسلام ممنوع است و در صورت استفاده دارای مجازات دردناکی هم در دنیا و هم در آخرت می‌باشد ولی زمانی که کافران با اسلحه و تجهیزات قدرتمند جنگی دست به تجاوز و حمله می‌زنند و امنیت جانی و مالی مومنین و دیگر افراد بی گناه را به خطر می‌اندازند واجب می‌شود مسلمانان با همان لوازم جنگی و تجهیزاتی آنان به میدان نبرد وارد شده و آنان را شکست داد... این فلسفه و استدلال در تمامی مبانی دین ما اهمیت دارد و در مواقع ضروری ممکن است این معیارها جابه‌جا گردند و تغیر نمایند... در بحث موسیقی هم چنین است افراد طغیان‌گر با لوازم و آلات موسیقی مبلغ دستورات و فرامین اصلی شیاطین هستند و با صدایشان آوای ابلیس را به گوش مردم می‌رسانند و انسان‌ها را به سوی دوزخ فرا می‌خوانند آنان با ریتم‌های تند و مهیج و سحر کننده حالات روانی و درونی مردم را به سمت و سوی هوای نفس می‌کشانند و با قرار گرفتن شرایط عمل بر درجه شهوت شاهده فساد و فتنه گسترده در میان جوانان و قشر خاکستری خواهیم بود. خوب ما باید بی‌کار بنشینیم؟ و بگذاریم جوانان ما با موسیقی‌های شیطانی و آواهای دوزخی زندگی‌شان به سمت تاریکی و هلاکت کشانده شود و برای همیشه آنان را رها کنیم؟ باید دست به کار شد و با همان تجهیزات و لوازم و آلاتی که دشمنان اسلام به دامن و عفت و حیای جوانان مسلمان قصد جسارت و تجاوز و هتک حرمت بردند مانند میدان جنگ در صحنه‌ی نبرد حاضر شد و با استفاده از مضامین پر معنای عرفانی و اسلامی آنان را از سوی تاریکی به نور برد و از چنگ رهبران تاریکی خارج کرد و جوانان را با آواهای ملکوتی و عرفانی به سمت حقیقت و رحمت و عظمت دستگاه الهی انتقال داد. کاری که جناب استاد سامی‌یوسف انجام داد... او توانست با استفاده از اصیل‌ترین و محبوب‌ترین اشعار و صفات الهی و اسلامی به جنگ صدای شیطان و افراد تجاوزگر برود و صدای خدا را به گوش مردم سرگردان برساند و حالات ملکوتی و عرفانی را در دل انسان‌ها برای یک‌بار دیگر زنده کند و آن را به جریان درآورد. افراد بسیار زیادی را دیدم که می‌گویند کاره سامی‌یوسف اشتباه هست و او با استفاده از آلات موسیقی دست به کاره حرام زده و گناهه بزرگی مرتکب شده و در این راستا بسیاری از رهبران و بزرگان دینی او را نمی‌پسندند و قبول ندارد... این به سمع و نظر بنده کاملا اشتباه هست او با پا گذاشتن در میدان جنگ و رویارویی با لشگر و جبهه‌ی شر سختی‌ها و تلاش‌های بسیار زیاد و طاقت‌فرسایی را تحمل و قبول کرده و باید و الزاما از او حمایت شود تا با صدای ملکوتی و عرفانی او نواها و ریتم‌های سحرکننده شیاطین انس را در وجود مردم دفع کرد و با ذکر نام خدا و پیامبرش و صلوات بر خاندانش این مسیر را قطع نمود و از بین ببرد. او توانست با اتحاد و همبستگی بین ملل‌های مختلف و انجام تقیه ره صد ساله را یک شبه برود و با نام اعظم الهی و ذکر محمد مصطفی مردم را دوباره به دوستی و محبت و عشق جاودان الهی بکشاند و جمعیت انسانی بی‌شماری را از فضای غفلت و سرگردانی به سرزمین نور و شادی و حقیقت بزرگ راهی کند و قلوب مومنین را زنده و حیات ببخشد. باید جنگید و رویارویی کرد و با استفاده از معرفت و منطق اسلامی صدای شیاطین انس را خاموش نمود و با ذکر حقایق و مبانی اصلی دین خدا، رحمت و نور و عشق را در دل مردم راه و پیوند داد.
از پیامبر اسلام(ص) نقل شده است: «هر بنده‌ای که وارد بهشت می‌شود، یک حوری در بالای سرش و یک حوری در کنار پاهایش می‌نشیند و با بهترین صدایی که جن و انس شنیده‌اند، به نغمه‌خوانی مشغول می‌شوند. البته این ترانه‌خوانی به ساز شیطان نخواهد بود، بلکه به تمجید و تقدیس خدا خواهد بود»
شخصی از امام سجاد(ع) پرسید: آیا می‌توانم کنیز خوش‌صدایی را خریداری کنم؟! امام پاسخ داد: اگر او را بخری و او با صدایش تو را به یاد بهشت بیندازد، ایرادی ندارد.
غنا و آوازه‎خوانی از جمله گناهانی است که خداوند برای آن وعده آتش داده است، سپس این آیه را تلاوت فرمود: «برخی از مردم کسانی هستند که سخن بیهوده را می‌خرند تا دیگران را از روی نادانی از راه خدا گمراه کنند و آیات الهی را به استهزاء گیرند، برای آنان عذابی خوارکننده خواهد بود».
گوش کردن به چیزهای بیهوده و غناء و آوازه خوانی، نفاق را می‌رویاند همان گونه که آب کشتزار را می‌رویاند.
غناء و آوازه خوانی، طلسم زناکاری است.
کسی که خود را از غناء و ساز و آواز، پاکیزه و دور نگه دارد در عوض آن در بهشت درختی است که خداوند به باد فرمان می‌دهد که آن درخت را به حرکت درآورد و از آن درخت صدایی دل نواز به گوش می‌رسد که هرگز مانند آن را نشنیده است، اما کسی که در دنیا خود را از غناء، پاکیزه و دور نگه ندارد آن صدا را نمی‌شنود.
براساس نظر بسیاری از روانشناسان، موسیقی احساسات بشر را در مسیر غیرطبیعی و غیرعادی توسعه می‌دهد و انسان را در یک عالم ناخود آگاهی کامل فرو می‌برد و قوه خیال بافی غیرطبیعی و غیرواقعی را در انسان زیاد می‌کند. موسیقی سبب لذت نیست بلکه فقط قوه خیال را تحریک می‌کند، و انسان از آن خیال های خود لذت می‌برد به خاطر آنکه اگر چند نفر حتی یک نوع موسیقی گوش دهند. لذتی که این‌ها از موسیقی می‌برند یک جور نیست و آن تخیلاتی که در آن فرو می‌روند یک شکل نیست بلکه هر کس یک نوع لذتی می‌برد و در یک عالم خیالی سیر می‌کند لذا می‌گویند اکثر بیماری های روانی از همین جا شروع می‌شود که انسان در یک عالم گنگ فرو می‌رود که خود نمی‌تواند تعریف نماید.
موسیقی با نواهای حزن آمیز و یا آهنگ های نشاط انگیز خود گاهی آن چنان تعادل بین اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک را از بین می‌برد که اصول زندگی حیوان یعنی جذب و دفع و هضم و ترشحات ضربان قلب و فشارخون و مایعات دیگر را مختل ساخته و شخص را به امراض فراوانی نزدیک می‌سازد. آهنگ های شورانگیز موسیقی در اثر تحریک اعصاب نباتی گاهی آن چنان موجب اغتشاشات روانی شده که شخص را وادار به فعالیت های بی موقع و خوشی های ناگهانی، خنده های بی جا، پرحرفی، عصبانیت، گفتن سخنان مسخره آمیز می‌نماید. و در اثر ادامه این عمل ممکن است کم کم شخص به مرض هایی که نوعی از جنون است مبتلا گردد.
در اثر فشار شدیدی که ارتعاشات و تحریکات خارجی موسیقی روی اعصاب وارد می کند قدرت اندیشه و فکر را از انسان می‌گیرد. زیرا قوه اندیشه انسان در بین ارتعاشات موسیقی زندانی می‌گردد و به تدریج منجر به اغتشاشات فکری و نگرانی های روحی می‌شود تا جائی که موسیقی نیروی خِرَد را فلج می‌کند و آثار جنون برای چنین افرادی پیش می‌آید و اکنون به نمونه هایی از این دیوانگی توجه فرمایید.
شهید مطهری (ره) در کتاب تعلیم و تربیت در اسلام، در این زمینه می نویسد: مسعودی می‌گوید؛ در زمان عبدالملک یا یکی دیگر از خلفای بنی امیه که لهو و موسیقی خیلی رایج شده بود؛ خبر به خلیفه دادند که فلان کس خواننده است و کنیز زیبایی دارد که او هم خواننده است و تمام جوان های مدینه را فاسد کرده و اگر به کار او نرسید این زن تمام مدینه را فاسد می‌کند. خلیفه دستور داد که غُل به گردن آن مرد انداختند و آن ها را به شام بردند. وقتی به حضور خلیفه نشستند آن مرد گفت: معلوم نیست آنچه او می‌خواند غِناء باشد و از خلیفه خواست که خودش امتحان کند. خلیفه دستور داد که کنیز بخواند او شروع به خواندن کرد. کمی که خواند دید سر خلیفه تکان می‌خورد کم کم کار به جایی رسید که خود خلیفه شروع کرد به چهار دست و پا راه رفتن و می‌گفت: بیا جانم بر این مرکوب خودت سوار شو … بعد شهید می‌فرماید: واقعا موسیقی قدرت عظیم و فوق العاده‌ای مخصوصا از جهت پاره کردن پرده تقوا و عفت دارد
در روایتی از امام صادق علیه السلام در خصوص این قول خداوند در قرآن سؤال شد، حضرت در پاسخ فرمودند: منظور از با صدایت غنا و تارها و آلات موسیقی است که همانا آن‌ها از صداهای شیاطین است.
 
من بهشت و جهنم را در این اشعار دیدم و شنیدم؛
جهنم (ساسی مانکن) {شهوت}:
هی وقتشه بدی لبِ رو بیبی
بدو بدو بگیر کمرو هی قر
بیا بیا قرش بده سکسی
واسه همه زنگ زدنات مرسی
واسه همه پیگیریات مرسی
واسه همه ی کادوهات مرسی
وای بدن و ببین جوون بابا
خودتو بلرزون بابا
همه میگن ساسی پاشو همه رو برقصون دادا
آقامون جنتلمنه جنتلمنه
این خانومم عشق منه عشق منه
آقامون جنتلمنه جنتلمنه
این خانومم عشق منه عشق منه
فاز مثبتا رو نگیر که پیک چندبار ی دستت دیدم
اینجا تهرانه اگه شاخ بشی کار دستت میدم
سلطان سلطان
جون بله قربان
من خیلی عاشقتم و تویی همه دنیام
سلطانه سلطانه
همش دورهمی کردانه
عکساش همه هشتگ لاکچری تهرانه
وای بدن و ببین جوون بابا
خودتو بلزون بابا
همه میگن ساسی پاشو همه رو برقصون دادا
آقامون جنتلمنه جنتلمنه
این خانومم عشق منه عشق منه
آقامون جنتلمنه جنتلمنه
این خانومم عشق منه عشق منه
شنوندگان عزیز صدای منو میشنوید از کالیفورنیا امریکا
سلامتی فابریکا
سلامتی این رلا
مخلص همه سینگلا
هفتادیا شصتیا
سلامتی مشتیا
سلامتی فیمسا
عاشقتونم افتضاح
سلامتی اونا که بالان
سلامتی چشم قرمزا
****
مامانو رو حساب کی میخوای ول کنی بری سمیه ها
روزایی که خونه نیستی ما پارتی میکنیم سمیه جان
وای نرو سمیه چه بدنی داری سمیه
علف میزنی سمیه اُور نزنی سمیه ها
تهران همه خطه چشا دادا امشبو کم بکشا
دیگه باید بذاریم کنار حالا از شنبه ایشالا
اَی سگ تو روحتو بابا چقد هیکلت خوبه تو بابا
چه بدنت ردیفه تو بابا سلطان یزیدتو بابا
یالا برو بالا آروم ساسی حالا
بدو برو بالا همه سَیونارا
 
بهشت (سامی‌یوسف) {عقل}:
من بنده‌ی حقيرِ پروردگاری توانا هستم.
هيچ كاری برای آن یگانه‌ی محبوب دشوار نيست.
هر چند من فقيری هستم...
...که نمی‌تواند ادعای هیچ توان و قدرتی داشته باشد، اما پروردگار من استوار و نيرومند است.
او، هر جا اراده کند، و هر گاه چیزی را بخواهد...
...فقط به آن می‌گوید "باش"، و با قدرت فرمانروایی او، [بی‌درنگ] موجود می‌شود.
حاكمی كه فرامين و احكام حکیمانه‌ی او،
تمامی نعمت‌ها و الطاف را با نيروی فرمانروايی‌اش، به وجود آورده است.
من هیچ نیرو و توانی در اطراف خویش ندارم...
اما چرا افسوس بخورم وقتی "آفریننده"، همه چيز را برایم فراهم ساخته است؟
من بنده‌ی پروردگاری هستم که قدرتی دارد...
...که با آن هر کار دشواری آسان است
پس اگر من بنده‌ای ناتوان و ضعیفم...
اما پروردگارم بر هر کاری تواناست
هر چند من بنده‌ی حقیری بیش نیستم، اما برای چه باید نگران باشم؟
وقتی همه چیز مقدّر شده است، و در این هیچ شکی نیست.
پروردگارم بر همه چیز ناظر و بیناست، در حالی که بسیاری از چیزها از نظر من دور می‌ماند.
او در رحم و شکم مادر، مرا از نطفه‌ای آفرید.
من هیچ نیرو و توانی در اطراف خویش ندارم...
اما چرا نگران روزیِ خود باشم، وقتی "خالق" به من روزی می‌دهد؟
خداوندا بر مصطفی (آن برگزیده) درود فرست، حبیب ما محمّد، که بر او سلام و درود باد
من در سايه‌ی بلندایِ دانایی او، که بر همه چیز احاطه دارد، در امانم.
و خود هیچ قدرتی ندارم ــ هر نیرو و قدرتی از آنِ اوست.
پس منزّه است خدا، فضل و بخشش او به روشنی می‌درخشد،
هر سپاس و ستایشی مخصوص او و تنها از آنِ اوست.
 
بهشت در ناراحتى‌ها و جهنم در شهوات پیچیده شده است
 
قسمت اول فیلم:
 
Ana ‘abdu Rabbī lahū qudratun
من بنده‌ی پروردگاری هستم که قدرتی دارد...
 
Yahūnu bihā kullu ’amrin ‘asīr
...که با آن هر کار دشواری آسان است
 
Fa-’in kuntu ‘abdan ḍa‘īfa l-quwā
پس اگر من بنده‌ای ناتوان و ضعیفم...
 
Fa-Rabbī ‘alā kulli shay’in qadīr
اما پروردگارم بر هر کاری تواناست
 
Minnī ash ‘alayā wa ana ‘abadun mamlūk
هر چند من بنده‌ی حقیری بیش نیستم، اما برای چه باید نگران باشم؟
 
Wa-l-’ashyā’ maqaḍīya mā fi t-taḥqīqi shukūk
وقتی همه چیز مقدّر شده است، و در این هیچ شکی نیست.
 
Rabbī nāẓir fiyā wa ana naẓarī matrūk
پروردگارم بر همه چیز ناظر و بیناست، در حالی که بسیاری از چیزها از نظر من دور می‌ماند.
 
Fi l-’arḥām wa l-’aḥshā’ min nuṭfa ṣawwaranī
او در رحم و شکم مادر، مرا از نطفه‌ای آفرید.
 
قسمت دوم فیلم:
 
A humble slave am I of an almighty Lord.
من بنده‌ی حقيرِ پروردگاری توانا هستم.
 
No work is too hard for that One who's adored.
هيچ كاری برای آن یگانه‌ی محبوب دشوار نيست.
 
But though I'm a beggar who cannot afford
هر چند من فقيری هستم...
 
To claim any strength, sure and strong is my Lord.
...که نمی‌تواند ادعای هیچ توان و قدرتی داشته باشد، اما پروردگار من استوار و نيرومند است.
 
He says, where He wills, when He wishes a thing,
او، هر جا اراده کند، و هر گاه چیزی را بخواهد...
 
just “Be”, and it is, by the might of a King.
...فقط به آن می‌گوید "باش"، و با قدرت فرمانروایی او، [بی‌درنگ] موجود می‌شود.
 
The ruler whose edicts and wise rulings bring
حاكمی كه فرامين و احكام حکیمانه‌ی او،
 
All blessings and grace by the might of a King.
تمامی نعمت‌ها و الطاف را با نيروی فرمانروايی‌اش، به وجود آورده است.
 
Ana mā lī fiyāsh, ash ‘alayā minnī
من هیچ نیرو و توانی در اطراف خویش ندارم...
 
Aqliq mir-rizqī lāsh, wa-l-Khāliq yarzuqnī
اما چرا نگران روزیِ خود باشم، وقتی "خالق" به من روزی می‌دهد؟
 
Allāhumma ṣalli ‘ala l-Muṣṭafā, ḥabībnā Muḥammad ‘alayhi s-salām
خداوندا بر مصطفی (آن برگزیده) درود فرست، حبیب ما محمّد، که بر او سلام و درود باد
 
از آنجا که دامنه تمدن اسلامی جز عربستان کشورهای بسیاری از جمله مصر، ایران، هند و آفریقا را در برمی‌گرفت، موسیقی در جهان اسلام نیز با تنوع و گوناگونی رو به‌رو بوده است.
در میان فقهای اسلام کسانی مانند شهاب‌الدین الهیثمی و ابن ابی‌الدنیا بوده‌اند که موسیقی را یکسره لهو و لعب می‌دانستند و آن را مکروه یا حرام تلقی می‌کردند. فارابی معتقد بود که موسیقی نمی‌تواند هرگونه حالت روحی یا هر نوع شور و هیجانی را در شخص برانگیزد. ابن زیله نیز معتقد بود که موسیقی می‌تواند شخص را به ارتکاب عمل گناه بکشاند. با این حال، ابو حامد محمد غزالی، موسیقی و سماع را جایز دانسته است.
اگر موسیقی روح سازندگی و بالندگی داشته باشد و احساسات درونی و پسندیده را به ترسیم بکشاند هم برای هنرمند و هم برای جامعه پیام دارد، اما اگر حامل پیام ارزشی نباشد، منشأ بطالت و بیهودگی و لهو و لغو و در نهایت انحراف و افسردگی فرد و جامعه است؛ از این رو در فرهنگ اسلامی موضوع موسیقی و غنا مورد توجه و دارای اهمیتی خاص است.
از احکامی که با دقت و کنکاش مورد توجه واقع نشده و یا اگر گرفته به صورت روشن و خالی از ابهام و دغدغه برای دیگران تبیین نشده و مکلفان همواره ناچار بوده‏اند با تامل و احتیاط در آن عمل کنند غناء و موسیقی است
موسیقی عبارت است از اصوات و آهنگ‌هایی که انسان را در عالمی که برای وی قابل توصیف نیست سیر می‌دهد و چنان بر اعصاب آدمی مسلط می‌شود که گاهی می‌گریاند و گاهی می‌خنداند، گاهی اعضا و جوارح انسان را بدون اختیار به حرکت در می‌آورد و زمانی تهییج عشق و شهوت می‌کند و آدمی را برده و غلام خود می‌سازد.
موسیقی طبیعی عبارت است از صدای دلنواز ریزش آبشارها، آوای روح بخش و روح پرور بلبل، نغمه مسرت بخش جویبارها، صدای فرح بخش شاخه های درختان به هنگام وزش باد و... این اصوات و آهنگ ها نه تنها دور از صدمه و آسیب و زیان است بلکه نیروی تفکر و تعقل را زیاد می کند. اما موسیقی مصنوعی است که دست بشر آن را بوجود می آورد انواع مختلفی دارد. پاره ایی از این موسیقی ها احساسات متعالی و معنوی را در شنونده بر می انگیزد و او را به یاد خداوند و بهشت می اندازد و دلبستگی به دنیا را در وجود او کاهش می دهد. در یک کلام زمینه ساز تجربه دینی است که غایت القصوای عارفان است (موسیقی متعالی) و پاره ایی دیگر صرفا به منظور تحریک شهوت و برانگیختن گرایش های مادی و حیوانی تولید و مصرف می شود. این نوع موسیقی مستلزم فساد اخلاقی و رواج بی دینی و لاقیدی و دنیا گرایی و خودفراموشی و گسترش فحشا و گرایش به منکرات و زیر پا نهادن ضوابط دینی و اخلاقی است.
با غنا خواندن به اشعاری که متضمن مصالح دینی و اخروی و موجب توجه به زهد و عبادت و یاد خدا باشد مطلقا حرام نیست. بنابراین شنیدن غنایی که متضمن اشعاری است که بهشت و دوزخ را به یاد انسان می آورد و به آخرت ترغیب می کند یا نعمات و نعمت های خداوند و عبادات و یاد خداوند را متذکر و انسان را در عمل به خیرات و خوبی ها تشویق نماید دراین صورت هیچ مانعی ندارد. زیرا چه جملگی انسان را به یاد حق می آورد و بسا پوست های بدن را به حرکت و دل های حق جویان را نرم می کنند و این جاست که هر فرد خردمندی پس از شنیدن و استماع انواع آوازها غنای حق را از غنای باطل تشخیص می دهند.
امام موسی صدر با این که یک فقیه عالم بودند موسیقی را هم آموختند. ایشان دستگاه های موسیقی را می شناختند و به یکی از خواهر زاده هایشان که پدر او موسیقیدان بود، حتی توصیه کرده بودند: ((سعی کن هفته ایی یک پرده موسیقی را از پدرت یاد بگیری)) در این صورت دریچه ایی علمی به رویت باز خواهد شد که خود جهان دیگری است. ایشان نسبت به برگزاری سرودی در حسینیه ارشاد در سال 1348 خشنود شدند و گفتند:
((بالاخره هنر و موسیقی دارد در پناه امام حسین (ع) و حسینیه، خود را از چنگال جمود نجات می دهد.)) انشاالله یواش یواش پای ارکستر بزرگ به حسینیه ها باز شود و هنر های زیبا در خدمت مذهب قرار گیرند. علی حجتی کرمانی در این باره گفته بود: امام موسی صدر نه تنها موسیقی را به طور کامل حرام نمی دانستند، بلکه برخی از انواع آن را جلوه های زیبایی روح انسان تلقی می کردند. امام موسی صدر موسیقی شناس بودند و انواع موسیقی ها را درک می کردند به قول استاد مرتضی مطهری امام موسی صدر 50 سال از حوزویان زمان خود جلوتر بودند. امام موسی صدر تضادهای فکری یادی با حوزویان زمان خود داشتند، چراکه امام موسی صدر معتقد بودند:
فقهای ما نباید ببینند رسول خدا(ص) 1400 سال پیش چه کردند. آنها باید فکر کنند که اگر ایشان امروز می بودند چه می کردند. امام موسی صدر آنگونه حوزه های علمیه را نسبت به مسائل روز بی تفاوت و عقب می دیدند که درباره ی دو روحانی نو گرای دیگرمحمد حسین بهشتی و مرتضی مطهری گفته بودند. آقای بهشتی و مطهری محصول حوزه نیستند و مثل آقای بهشتی شاید در ایران به 3 یا 4 نفر نرسد. علت مخالفت امام موسی صدر با رویه حوزه این بود که بنابر باورش متاسفانه علمای ما آنچنان خودشان را به گذشته وصل کرده اند که هر ابزاری نویی می آید فورا نسبت به آن موضع نسبی می گیرند اما امام موسی صدر این رویه را نمی پسندیدند و همچون گذشته که خلاف رویه ی حوزویان بود به دانشگاه رفتند و زبان انگلیسی و فرانسه را آموختند و موسیقی را هم فرا گرفتند. موسیقی ذاتاً حرام نیست، حتی در صدر اسلام هم افراد با آلات موسیقی نواهایی را می‌نواختند و مردم را برای جنگ تهییج می‌کردند. آنچه حرام است برخی اشکال موسیقی است که جنبۀ تخدیری دارد، اما موسیقی‌ای که موجب حرکت در جامعه می‌شود، حرام نیست.📜
 
🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹

♻اشتراک‌گذاری این‌مطلب برای تمام دوستان‌تان الزامی است♻

🌐برای مشاهده مطالب‌بیشتر به صفحه‌رسمی @YoSoFeFATeMe به‌روید🌐

©تمام اطلاعات از سمت رسانه یوسف‌فاطمه در قانون کپی‌رایت محفوظ است©

💠عالی‌ترین، محبوب‌ترین، زیباترین و خاص‌ترین مطالب علمی‌تحقیقاتی‌اسلامی را با بهترین پردازش‌ها در رسانه یوسف‌فاطمه مشاهده نمائید💠

🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹

📣 جدیدترین مطالب‌رسمی رسانه یوسف‌فاطمه را در کانال‌‌های فعال‌ما
✨
در سایت آرشیو
Https://Archive.Org/Details/@YoSoFeFATeMe_IR
در وبلاگ فارسی
Https://YoSoFeFATeMe.PersianBlog.IR
در شبکه‌اجتماعی اینستاگرام
Https://Instagram.CoM/YoSoFeFATeMe
در پیام‌رسان تلگرام
Https://TeleGram.Me/YoSoFeFATeMe_IR
در خدمات‌فیلم آپارات
Https://Aparat.CoM/YoSoFeFATeMe
در شبکه‌پیام‌نما توئیتر
Https://Twitter.CoM/YoSoFeFATeMe
در ایمیل‌الکترونیکی یاهو
Https://YoSoFeFATeMe@YAhoo.CoM
✨
مشاهده، دنبال کنید.📣

🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹

🔻هشتگ‌ها🔻

#موسیقی
#اسلام
#آواز
#ترانه
#عرفانی
#سنتی
#ملکوتی
#بهشت
#سامی_یوسف
#ترانه_اسلامی